
 صدا

 صورت در راه
 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ یک
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 صفحۀ شش



 

 دفتر اول

 
 

 

 

  و ایثار  عشق به

   و دلداگی مهربه 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 صفحۀ هشت



 یک

 

 یاد می گیرد

 مهر می ورزد

 توجه دارد

 

ست ادر پی آزادی   

هستو به دنبالِ  در پی  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نه



 دو

 

 در آن فرصت کوتاه نیز مجال آن را پیدا نکرد

 

 بماند

 و بپیوندد 

 یا به آنچه دل نمی بندد 

  دل نبندد

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ ده



 سه

 

 گریزی نبود

 باید که به دنیا می آمدیم

 درست به مانند همگان 

 در هزاران هزار سال پیش 

 

 درست به مانند این لحظه

 درست به مانند لحظۀ پیش از آن

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ یازده



 چها ر

 

نداشت توجه   

 وقعی به واقعیت هم نمی گذاشت 

 

شما نیز دور بود ما و از  

نهبر سرنوشت نامعلوم خویش نیز   

صحه نمی گذاشت هیچ  

 

 

 

 

 

 

 

دهدوازصفحۀ   



 پنج

 

 دیگر هیچ نمی گوید 

 از هیچ چیز نام نمی برد 

 در پی رسیدن به ابزاری ست 

ستااکنون  حال و ورای که ورای  

 

 مقصودی که ورای هستی 

 ورای ایستایی و پویایی 

 ورای هر وضع و هر حالت و صورت 

 ورای هر اندیشۀ ناممکن و نامکرر است 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سیزده



 شش

 

به تو گفته بودم  ی آنمن از ابتدا  

از چه زمانی انکه بی قراری هایم  

آغاز می شوند ی این زماناز کجا  

 

 نه از این 

ستا نه از آن  

 نه از آنی دیگر

 چه بگویم

 هیچ نمی دانم

 

 

 

 

 

چهاردهصفحۀ   



 هفت

 

 برتر یا کهتر 

 بالاتر یا پایینتر

 نه

 زبان عشق نیست 

 زبان قضاوت است

 

 به یک اندازه عاشق شو

 به یک اندازه مهر بورز

 

 

 

 

 

 صفحۀ پانزده



 هشت

 

 ویرایش هفتم

 و هفتمین روز 

 و خیال 

 و واقعیت 

 و حقیقت آن

 

  ارتباط او با انسان

 ارتباط این و آن

 

 

 

 

 

 صفحۀ شانزده



 نه

 

که به ناگاه باز می شودبسته ای نجرۀ پ  

 

 و تا آنجا که کنجکاوی هست 

هست  یدو امتدا و تا آنجا که هستی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهفصفحۀ ه  



 ده

 

باخته را پروا چیستخود  

 

از آمدن هول و هراس  

 شدن 

یا رفتن از ماندن  هراسهول و   

 به چه ماند

  به چه می ماند 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هیجده



 یازده

 

خاطری آسوده داردکنایه از   

 به نظر آسوده می آید 

 

 آیا تعارف نمی کند

 آیا به واقع آن است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نوزده



 دوازده

 

دادار بر تو ارزانی بادمهر و توجۀ   

 درخشش آن چهرۀ روشن و تابناک

 صورت و جلوۀ این دیدار باد

 

 روز بهروزی

 روز پیروزی

 روز تو

  از آن تو و همه همه

آن همگان بادهمه و همه از   

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست



 سیزده

 

دیر و  

 و دور

 

 و آنچه هست

 و آنچه بر جای نمانده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و یک



 چهارده

 

 زندانبان

 و ما

 همه به یک حرفه

 به یک کار مشغول بودیم

 

یک صورت همه به  

 به زندان افتاده بودیم 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ بیست و   



 پانزده

 

 بیگاری بس است

نکتۀ مهم را در همه حال در نظر داشتاین   

 

 از واقعیت نمی گریخت

خشنود نبودناهیچ   

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ بیست و   



 شانزده

 

 و رنگ عالی سبز

آنکه می خواستبه   

 وقاری دیگر داده بود

 اصالت او را محفوظ می داشت 

 

 نه

 او آخرین نفری نبود

 که آدم زاده شده بود 

 او آخرین نفری نبود 

بودکه انسان   

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و چها ر



 هفده

 

 مهر و محبت

 و هفت قانون موفقیت

 

 و عشق

 انتظار

 دلتنگی 

 و دلدادگی 

 با هم بودن 

 فراق

 و آزمندی

 

 

 

 

پنجصفحۀ بیست و   



 هیجده

 

است مانده آیا هیچ به یاد تو  

ستاکه اینجا چه جای دنجی   

 برای ما 

 برای همگان که از آن با اطلاع هستند 

 

آب را آلوده نمی کنی که تو نیزمی دانم   

مهر می ورزی نیز به جنگل و آسمان و زمین  

 پیوسته هستی را تازه می کنی 

 پیوسته هستی را پاسدار هستی

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و شش



 نوزده

 

 در این میان 

 نه مثل این 

 نه مثل آن 

 

 نه مثل من 

 نه مثل ما 

 نه مثل دیگران 

 

 

 

 

 

 

هفتصفحۀ بیست و   



 بیست

 

 درمانده از حضور مردم 

 بی اعتنا 

 تنها می گذرد

 

  هاو خالی دست

این مردمان و هستی  

  سردی حضورو 

  قلبها  این سردیو 

 

 

 

 

 

 

شتصفحۀ بیست و ه  



 بیست و یک

 

 و مرگ 

استتنها  گوئیا در این میان  

 

ستاباقی تنها زندگی   

ست  اباقی طپش زندۀ هستی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و نه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی



 

 

 دفتر دوم
 

 

 

 

 

 

 

رسم و قاعده به  

  چون  چند وبه 

 به دلیل و برهان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ سی و دو   



 یک

 

استمطالب آن حاوی مفاهیمی   

گشای انسان استکه راه  

برای حیوان  هم  

برای گیاه  هم  

برای سنگ  هم  

 

  می شود  چه هاراستی آن

چه می شوند در نهایت آنها  

از این حیاتسهم آنها   

 از این هستی 

 از این دنیا 

محول می شود یعاقبت به چه کس  

 

 

 

 صفحۀ سی و سه



 دو

 

  و هماهنگی و همراهی  و همسانی

 آشکار و پنهان

 همه را به خویش مشغول داشته بود 

 

 اندیشه 

 کردار 

دن را می گوینیز همی ایشان و گفتار  

همه را تازه می کند  همواره  

 پیوسته هستی را تازه می سازد 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ سی و   



 سه

 

 خاموش

 بی صدا

 بی آن که گام بسپارد

 

 بی آن که بنگرد

 بی آن که سامان دهد

 پیوسته می رود

می بیند هیچ آیا   

می شنودهیچ آیا   

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و پنج



 چها ر

 

 تعبیر نمی کند

 ستاره شناسی را به کار نمی گیرد

طلبد یبه کمک نمکف بینی را نیز   

 

 در خواب نمانده است

رویا نمی بیند  نیز در بیداری  

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ سی و   



 پنج

 

 و بی مقامی

 

 رهایی

 رستگاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و هفت



 شش

 

 نمی دانم

تعریف خواهند کرد  آیا از آن برای کسی  

 یا نه

 

آویختند ایشان را بود که به نور صبح  

است یا بداست  خوب  

  نمی دانندهیچ 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و هشت



 هفت

 

 و هستی معمول

 و شیوۀ معمول شناخت

 

 و تجربۀ معلوم

محال معمول و تجربۀ   

 

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ سی و   



 هشت

 

 بالندگی و باروری 

 خلاقیت 

 تعالی بدون تردید

 

 و هر کسی

 در هر کجا

  در هر وقت 

  در هر زمان 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل 



 نه

 

لا  و خ    

 خالی است 

 اما انگار پر است 

 نه

 گوئیا هرگز پر نمی شود

 

بودن استدر ورای   

بودن استنیا در ماورای   

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل و یک



 ده

 

 این نیز باید قسمتی از یک قانون باشد

 

در نمی افتدبه جان این و آن   

و سادهبی آلایش   

 صبور و سربلند زندگی می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل و دو



 یازده

 

 چه بخواهد

 چه نخواهد 

 سهم خویش را 

 با هیچ کس قسمت نمی کند

 

نمی گذرد  نیز از خویش  

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ چهل و   



 دوازده

 

 بیرون از قلمروی این و آن 

چیست ایشان ارزش  

  خواهی و زیان آوریدور از سود

 سود و زیان چیست

 

چگونه معنی می شودهمه  چیزهامعنی   

چه کسی خواهد یافتمعنی را   

 چه کسی عاقبت صاحب این معنی می شود 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ چهل و   



 سیزده

 

 غلت بزن

احساس کن  امروز سبزه و چمن را  

 فردا دیگر نیستی

 

 فردا حتی در خاک

در زیر آن چمن نیز نیستی حتی   

 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ چهل و   



 چهارده

 

خود ها به موقعِ هر یک از آن  

که داشتندمهمترین چیزی بود   

 

را می گویمزندگی   

 یافته ها و دریافته های در آن روزها را می گویم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ چهل و   



 پانزده

 

 رفتن به فراسوی هست

 نه به صورت مسلک و آیین  

 نه به صورت عقیده و نظر

به صورت آنچه هست کهبل  

ستابه صورت آنچه در راه   

 

 همچون من

 و تو

 همچون او 

 و دیگران 

 

 

 

 

هفتصفحۀ چهل و   



 شانزده

 

 و گفتن همه چیز

 و نگفتن هیچ چیز 

و نیستو میان هست   

 

 و میان پر

 و خالی 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل و هشت



 هفده

 

که نادان از جهان رفتندبه یاد همۀ آنانی   

 

به یاد استاد فرزانه ای و  

خویش نپذیرفتند هیچ درکه فرزانگی او را   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ چهل و   



 هیجده

 

روشنز آن نقطۀ تا مرک  

که این فاصله قدر فاصله است همان  

اضافه نمی کند هیچ به عمر ما  

 

 سریعتر از نور هم اگر برویم

به همراه می بریم  نیز رادلتنگی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه



 نوزده

 

 تصویر ماه و درختان 

افتاده است در آبآسمان و ستارگان   

 

بنگری به دقت اگر در آن  

 صورت خود را نیز در آن می بینی 

  نیز در ژرفای آنبا صورت خود 

می بری این راز پی به بی نهایت  

 

 

 

 

 

 

 

و یک صفحۀ پنجاه  



 بیست

 

 وا گذاشته اند 

رها کرده اند را به حال خویش او  

گذاشته انداو را تنها   

 

 همچون گرد و غبار

 گیج و منگ

راه است  این تنها عابر باقی ماندۀ درانگار   

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ پنجاه و   



 بیست و یک

 

 و آن گاه 

 روز بعد

 و روز بعد از آن

 

صورت تحول پیوستهو   

حضور و هستی مدامو   

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ پنجاه و   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و چهار 



 

 دفتر سوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     صیاد لحظه ها   به

سیر وسلوک انسانبه   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ پنجاه و شش   



 یک

 

یافت  فرصت  

 

 اگرچه حقیقی می نمود 

 اما حقیقت نبود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و هفت



 دو

 

 بی چون و چرا

روشن آن می پردازد و صورت تنها به وجه  

 

تاریک آن را صورت  

 در روشنی نمی توان دید

تاریک آن را صورت  

 در تاریکی نیزهرگز نمی توان روشن دید

 

 

 

 

 

 

 

پنجاه و هشتصفحۀ   



 سه

 

 بی تفاوت نگاه نمی توان کرد

 

 به تو

 و همگان

توجه کردباید  نیز به باور ایشان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و نه



 چها ر

 

نمی مانداین گونه    

 

 چه می شود

هیچ کس نمی داندبه یقین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت



 پنج

 

 دایرۀ کاشت

 داشت

 برداشت

 

مالکیت چیزها به حکم  

 و حلقۀ دستیابی

 دستیازی

یافتدست  

 

 

  

 

 

 

 صفحۀ شصت و یک



 شش

 

 چه باید کرد

 اگر شیفته شود

 

 آری

معجزه اتفاق می افتد  به هنگام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و دو



 هفت

 

 و فراسوی آن

 

 در نهایت 

 کل جان

  کل جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ شصت و   



 هشت

 

 همچون بی آغاز بی شکل

 

 به هیچ نمی ماند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ شصت و   



 نه

 

 و توجه به وجه تاریک وجود

باز داشته استهستی  یروشن همگان را  

 

 بی چون و چرا

 هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و پنج



 ده

 

 از رنج رهایی یافته است

 

 در زیر نور آفتاب

 در حضور خنک باد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و شش



 یازده

 

 و ریا

 و تردید

بر باد داده استهمه چیز را   

 

 وقار بی افتخار 

 دارایی بی شوکت 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و هفت



 دوازده

 

 ستنزدیک ا به قوام کامل خود

 آن را پنهان نمی کند

 

 خود را نه با همه چیز

 با هیچ 

 به هیچ روی مقایسه نمی کند  هیچ 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و هشت



 سیزده

 

 نه

نمی شود نصیب هیچ کسی  

از آن را شاید می گویند قسمتی  

بردخویش ب به نزد خودبا   

 

 برای رهایی

 یا برای اسارت 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ شصت و   



 چهارده

 

 گویی هیچ گاه آن را ندیده است

 

 گویی از چیزی می گوید 

 که هیچ در باره اش هیچ نمی داند

 هیچ در باره اش نشنیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد



 پانزده

 

 به ظاهر عمیق

شاید پرمعنی و  

 

یته شاید  

معنی بیشاید   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و یک



 شانزده

 

 پرت می گوید

نمی انجامد نیز به گم شدن  

 

 آری

 تو را از تو باز می گیرد

 او را از آن باز می دارد

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ هفتاد و   



 هفده

 

 آرام بماند

 یا آشفته شود

 

 آسایش را به خود ببیند

بگیرد نیز آسایش را از تویا   

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ هفتاد و   



 هیجده

 

دنشاید با ما می میر  

دنمی مان باقی شاید زنده  

 

 به اندازۀ وسعت بودن

دبودن  

 به اندازۀ وسعت زیستن

دزیستن  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و چهار



 نوزده

 

 و باز نام او

 و باز نام آن نویسنده

 

بعد چهاما   

 بعد از گفتن نام این و آن چه

 بعد از نوشتن تاریخ و روز و ماه

چند هزار واژهنوشتن چندین و   

 چندین و چند هزار نسخه از آن چه

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ هفتاد و   



 بیست

 

برنمی دارد ی راگام هیچ برای مرگ  

 

می میرد او نیز عاقبت اگرچه  

از میان می رود او نیز عاقبت اگرچه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ هفتاد و   



 بیست و یک

 

هست به ظاهرِ   

است هستیهمچون   

 

نمی داشت اذعان  همان طور که خودش نه  

 نه همان طور که دیگری بر آن صحه می گذاشت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و هفت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و هشت



 

 

 دفتر چهارم
 

 

 

 

 

 

 

 

      گستردۀ بی پایان به

تعریف ناپذیر بسیط  به   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد



 یک

 

هایشبا همۀ افت و خیز  

 با همۀ زیر و بم هایش

رسیدن به آن زمان صبر می کند تا  

 

و روابطدنیای نسبت   

 و آن

   و آن آن ِمطلق

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و یک



 دو

 

 حس و فهم

و ادراکعقل   

 و آن که دریافت

 

 و آن که درنیافت

درک آن عاجز ماند از  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و دو



 سه

 

 به سوی سایۀ خویش می رود

 و در آن پناه می گیرد

ستاهمچون سایۀ خویش   

 می داند که هیچ ندارد

 

 هست 

 اما گوئیا وجود ندارد 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و سه



 چها ر

 

 دیر است

باقی نمانده استدیگر هیچ   

 

که به هیچ نمی رسد هیچ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ هشتاد و   



 پنج

 

 زبان این نوشته

 با زبان آن نوشته

 همچون زبان این مردم 

متفاوت استبا زبان آن مردم   

 

 بی دلیل نیست که هیچ کس

دنمی فهمرا  هیچ کس  

دلیل نیست که همهبی   

نمانده اند به یک شکل در  

 

 

 

  

 

پنجصفحۀ هشتاد و   



 شش

 

 چنگ در خاک می زند

 روی در نقاب خاک می کشد

 

 ببین

 برای دوستان دور ونزدیکش

به ارمغان آورده است  جوانۀ گلی را از درون خاک   

 

 

 

 

 

 

 

هشتاد و ششصفحۀ   



 هفت

 

 به منزلۀ خلاصه و ایجاز

بود  یا به منزلۀ حسن ختام  

هیچ بر زبان نمی بردچرا   

  چرا هیچ نمی گفت 

 

 نه نیازمندی بود که نیازمند بود

  بود  به این درد گرفتار شده در این میان نه

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و هفت



 هشت

 

 مثل امروز گذشت

 

ماندباقی  دیگر نه جایی برای گله  

گذاشت  نه شکایتی بر جای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشصفحۀ هشتاد و ه  



 نه

 

 و جهان فراخ در برابر چشم ما

 هستان

 و نیستان

 

 وجود

 و عدم وجود

وۀ بودنمرثیۀ بالق  

 چیستان 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و نه



 ده

 

ی نیافتفرصت  

 

 در غیبت خویش

 غایب ماند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود



 یازده

 

 سر به هوا نمان

 آن را به انتها برسان 

 

بگذر راه سخت از آن  

دلخور نباشنیز آن حادثۀ تلخ  از  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و یک



 دوازده

 

 در پی آن گوهر 

آن در پی هستی و ریشۀ  

توضیح و تعریفی نیافته استهیچ   

 

ستادر سپهر گردون  صیاد لحظه ها  

در این گذر دیده و بینش خود را  

گذاشته استبه یادگار  برای ابدیت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و دو



 سیزده

 

 دو

 ر

 می 

 فا

 سو

 لا

 سی

 

 و آهنگ آن

نآ و تکرار آهنگ  

می رسیدنو آنچه به گوش   

 

 

 

 

سهصفحۀ نود و   



 چهارده

 

 و نمادها

 و لحظه به لحظۀ تماشا

 

 ذهن و جسم

 حس و ادراک 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ نود و   



 پانزده

 

نمی دهد چرا او را در خود جای مکانی اگر هست  

می بردنبه همراه خود  هیچ او را که زمان چطور  

 

چرا تولد می یابدپس   

انگار در این میان است که مرگ چگونه  

است  این واقعه یا پایاناین تولد  ادامه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و پنج



 شانزده

 

نه تمامی آناز آن است  بخش یا قسمتی  

 انسان را می گوید

 

نظر دارددر گیاه و حیوان را هم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و شش



 هفده

 

 نمی دانم

که باز نمی گردد چه واهمه ای در سر دارد  

 

 در پی رویای دور

 در پی باوری غریب

دارد که گرو در جایی دیگر با دلی  

که بسیار نزدیک می نماید دور بسی جاییدر   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و هفت



 هیجده

 

  دست و پا می زدند  در زیر دست و پای مردمانی

بودندبیگانه  و دیگری که از خویش  

 

از یک سوی دست خالی ایشان  

ایشان از سویی دیگر  روزی و روز بی  

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ نود و هشت     



 نوزده

 

 درنگ می کند

را نمی یابد ماهیت اصلی ایشان  

به زبان می آورد تنها چند نکته در شرح حال ایشان  

 

سکوت می کند و بعد  

سکوت می پیونددبه   

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ نود و   



 بیست

 

 تا بی هیچ هراسی به آن دست یابد

 

تولد یافتبی دلیل نبود که   

   ه است بی دلیل نیست که به آن دست یافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد



 بیست و یک

 

 و معجزۀ بودن

 

 و اعجاز به هم رسیدن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و یک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و دو



 

 

 دفتر پنجم
 

 

 

 

 

 

 

 

       ایمان    به   

اور و اعتقاده بب  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها رچصفحۀ صد و   



 یک

 

 این سخن را گویی پیشتر نیز گفته بودند 

 

 در پی آن

 زحمت فراموش کردن آن را نیز

دوش کشیده بودند   بی شک بر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنچ



 دو

 

 توان آن را یافته بود

 نه

نداده بوددل به هیچ   

 

 با یک اشارۀ سر

 یا دست

 یا نگاه

 همه چیز را بیان می کرد

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شش



 سه

 

کرده بود وِل همه چیز را  

 

 آری

 شاید به رهایی رسیده بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفت



 چهار 

 

 و لکنت زبان او

 و او

 

کوچه ها در و های و هوی  

 سکوت

 و همهمۀ درون 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هشت



 پنج

 

رۀ آندر با  

 هیچ نگفته است 

نظر هم در قلمروی نقد و  

 حتی به اختصار

است هیچ به زبان خویش نبرده  

 

 به معنی دقیق کلمه

هابه معنی واقعی این واژه  

 گوئیا دست نیافته است

 

 

  

 

 

 صفحۀ صد و نه



 شش

 

 و همارۀ بودن

 

 و آن گونه خواستن

 و آن گونه توانستن

 و آن گونه شدن

 

 

 

 

 

 

 

 

هدصفحۀ صد و   



 هفت

 

 به هر کجا که می نگرد

 تنها آن را می بیند

 

وربا تکامل  

 جاودانگی بارور

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و یازده



 هشت

 

 بیین

 این لحظه هم تازه است

 

 همچون آنچه پیشتر بوده است 

 همچون تمامی آن

نشسته است  به انتظار این لحظه   

 

 

 

 

 

 

 

دوازدهصفحۀ صد و   



 نه

 

 و شایسته

 و ناشایسته 

 جبر 

 و اختیار 

 

 رنج در میان

 رهایی ایشان 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سیزده



 ده

 

 گفتن آن گویی بی فایده است

از پی یکدیگر می گذرند در هر حال روزها  

 

ی پر از چراغ و خانه و خیابانو شهرها  

و مغازه و میدان و معبد و مسجد  

 فقر

 گرسنگی

مردمان و سردرگمی  

  

 

 

 

 

 

دهچهارصفحۀ صد و   



 یازده

 

 می گریزد

باقی نمی ماند  لحظه و دار آن در گیر  

 

می انجامد به مرگ ن آیا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انزدهپصفحۀ صد و   



 دوازده

 

 انسان

 آدم 

 حیوان 

 گیاه 

 سنگ 

 

 تاریخ 

 آداب و رسوم 

 فرهنگ

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شانزده



 سیزده

 

 و جای خالی تو 

 و من

 

 و نقش خالی همه جا

سوی و هر طرفهر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفده



 چهارده

 

چه پس حال و روز ما   

خواهد شدروزگار ما چه   

 

نه او نخست جهان پدید آمدمی گویند   

او از جهان رخت بر بست بعد  

 نه همۀ جهان 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هیجده



 پانزده

 

 باب اول تا باب هفتم 

 نامکرر است

 

دیگر چیزهاهمچون   

 تنها محض خاطر ما

 آغاز نمی شود

 پایان نمی پذیرد

 

 

 

 

 

 

هصفحۀ صد و نوزد  



 شانزده

 

 عین و ذهن

 همواره او را این گونه خطاب می کنند

 

 عام و خاص

 همواره او را 

 این گونه به راه

هدایت می کنند و بی راهه  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست



 هفده

 

 می گویند دست خودشان نیست

را به این گونه راحت کرده اند و خویش  

 

 نقش خویش 

 نقش ایشان را هم 

 این گونه رقم زده اند

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و یک



 هیجده

 

 ورق ورق این دفتر

 و پاورقی های گوناگون

 در جای به جای این دفتر

ندفراموش شده بود  

 

هم و علامت های تعجب  

 و علامت های پرسش هم  

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ صد و بیست و   



 نوزده

 

 به این قلم

 در این باب بسیار گفته اند

ایشان جانِ جان  

با گل را نیزو هم آوازی پرنده   

 بارها و بارها به تصویر کشانده اند

 

 حال شاید بهتر است سکوت کنند

که برای شنیدن آنحال شاید بهتر است   

این حقیقت پنهان   

 به گونه ای حقیقی گوش فرا دهند

 

 

 

 

 

سهصفحۀ صد و بیست و   



 بیست

 

 کوتاه بود

بایست آن را می فهمیدمی  و او  

 

تمامدر یک حضور نا چرا تمام بود و نبود او  

بی هنگام روییده است در یک ناتمامی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیست و چهار صد و صفحۀ  



 بیست و یک

 

 و او این چنین بود

نبود و جز آن هیچ  

 

چنین استاین و او   

 و جز او

  نیست هیچ کس دیگری

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و پنج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و بیست و شش    



 

 

 دفتر ششم
 

 

 

 

 

 

 

   اقتدار به

    ایثاربه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و هشت



 یک

 

می شنودنصدای تو را دیگر این بار   

می بیندنتو را   

نه صدایی بغض آلوددیگر   

 نه چهره ای پریشان

 نه آسیمه سری حیران بودی 

 

 گویی به بهشت رسیده بودی

 گویی از مردمان زمین

فاصله گرفته بودی زمین و زمان  

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و نه



 دو

 

 سیال سرشار

اطر و فکر و اندیشه و پندارخ  

یافتمی وهمۀ آنچه به زندگی تعلق   

 

 و همۀ آنچه در خواب

واقعیت یافتدر بیداری   

 هم در خواب 

 هم در بیداری حقیقت یافت 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سی



 سه

 

 و خوشبختی

 

 یا آن را در نزد هیچ کس به چشم ندیده بودند

به هیچ روی نفهمیده بودند یا آن را اصلا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و یک صفحۀ صد و سی  



 چها ر

 

 به حزن عادت کرده بودند

 

 غم و اندوه را می ستودند

ز آن مراسمی بی معنی ساخته بودندا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ صد و سی و   



 پنج

 

 و در حدود هفت سال پیش

 هفتاد ساله بود

 و امروز

 هفتاد و هفت ساله شد

 و مُرد

 

 باور کنید

 نه با این تن

 نه با این جان

زمین نه با این  

آسماننه با این   

در توافق نبودهیچ با هیچ یک   

  به توافق نرسیده بود 

 

 

سهصفحۀ صد و سی و   



 شش

 

 از آغاز آدم بود

 در زمین وجود داشت 

 

که هنوز متولد نشده بود این انسان بود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ صد و سی و   



هفت   

 

 پس او بی اعتنا نیست

 

 پس معنی این بازی چیست

 مقصود از بودن در دنیا

نی این قایم و موشک بازیعم  

زندگیمرگ و   

چیست  در این میان بودنِ   

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ صد و سی و   



 هشت

 

تو را راحت می کرد از آن دست کم گفتن  

 

 در چندین و چند هزار سال قبل هم

 همچون برای دیگران

  همچون برای یکدیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و سی و   



 نه

 

وابسته نیستبه اسباب صوری خویش   

 آشکار و پنهان

یک نواخت و همسانهمه را   

بیان می کندبه صورتی آسان   

 

که نیستچگونه هست   

 چگونه این گونه شد

 که هیچ نشد

 

 

 

 

 

 

  

 صفحۀ صد و سی و هفت



 ده

 

آغاز می شود با ادای این واژه  

 به چه زبانی می گوید

 نمی داند

رها کند از آن چگونه خود را  

 نمی داند

 

  دست و پاچه است 

  تنها دست و پا می زند

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سی و هشت



 یازده

 

 تعریف آن آسان است

 اما به درک معنی آن

نیست قادر  

نمی شود توانمند  

 

 نه

نمی رسدبه توافق   

 در نمی یابد 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ صد و سی و   



 دوازده

 

 در اصل ایراد شده است

 و مایۀ این مقام

 در رتبه ای نامحسوس گردیده است

 

 فرق دارد

در اصل هیچ ندارد در باب این وضع  

 چه بگوید

بیاورد در به واژهآن را  چگونه  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل



 سیزده

 

 در همان جای بایست

به دقت نگاه کنو به اطراف خود   

ببینخود را   

 که چگونه به سرعت از کنار تو می گذرد

 تو که خود کهن تر از الفبایی

 

که اکنون خود را فراموش کرده ای تو  

پیوسته در اندوه دیروز و امروز و فردایی تو که   

 

 

 

 

 

 

یکصفحۀ صد و چهل و   



 چهارده

 

 پدیدار شده بودند

 آنها را می دیدم

 

هاهمۀ رویداد  

 بی شک آغاز و پایانی دارند

به وقوع می پیوندندبی شک   

 به فراسوی خویش می رسند

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و دو



 پانزده

 

 و آیا زمین تا به ابد پایدار خواهد ماند

 

 و آنچه شده است دوباره می شود

به یاد می آورد همان را و دنبالۀ آن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و سه



 شانزده

 

به سیر و سلوک بخشیدخان و مان خویش را   

 

مورد خطاب خویش قرار نداد دیگر هیچ کس را  

 هیچ نداشت

 نه

 به هیچ نیندیشید

   

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و چهار



 هفده

 

ندشاید گریخته بود  

ندبودمخفی یا شاید در جایی   

 

 زبان مشترکی نداشتند

می ترسیدند از همدیگر بی شکهمه   

بی شک از همدیگر می هراسیدند همه   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و پنج



 هیجده

 

 ریز و درشت

 کوچک و بزرگ

 در زندان تصور خویش 

  ه شده اندبه بند کشیدهمه 

 

کرۀ خاک  در زندانیان  

به هم نمی مانندکه هیچ   

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و چهل و   



 نوزده

 

 به یک اشاره بسنده می کند

بیش نمی گویددر باب آن   

 

 راستی چرا بیان نمی شود

  تبدیل نمی شود  ای واژههیچ  به چگونه است که

 

 

 

 

 

 

 

 

و چهل و هفت صفحۀ صد  



 بیست

 

 از نیم که بگذرد

 به نیمۀ دیگر می رسد

 

خالی و فرق پرُ با  

نداشتن فرق داشتن با  

نداری  دارایی بافرق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و هشت



 بیست و یک

 

 معنی نمادین آن را دریافته است

 تعلق خاطر

به همگان سپرده استهمه چیز را نیز   

 

 نه

هست شودهست که به هستی خویش نه   

 نه نیست

فراموش شود نیست که در نیستی  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و نه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و پنجاه    



 

 

 دفتر هفتم
 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای زمان  به  

ماورای پنهانبه   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و پنجاه و دو   



 یک

 

 عرصۀ زمان محدود نمی کند

 حیات نامحدود

به تو تنگ نمی نمایدعرصه را   

 

و بلندیکوتاهی  بندِ و قید و   

زشتی و زیباییو تفاوت در   

 

 

 

 

 

  

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و سه



 دو

 

 و عین

 و ذهن

 و جزء

 و کل

 

 و راه

 و رسم

 و ما

  و ایشان

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و چهار 



 سه

 

 معجزه بود

 وجود داشت 

 اما امکان معجزه نبود

 

 نه

 غیر منتظره نبود

مانده بود نباقی  نیزمنتظر آن   

 

 

 

 

 

 

صد و پنجاه و پنجصفحۀ   



 چها ر

 

سرریز گشت و پیمانۀ عمر او نیز  

شد راضی به مرگ  

و خشنود گشتآرام   

 

 اما نه با تمامی خویش

 اما نه با اقتدار خویشتن

 

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و پنجاه و   



 پنج

 

سیمهمه چیز را نمی شنا  

 دیگر چیست

 که به آن آگاه نیستیم

  

ود را به آن راه می زنیمچرا خ  

 چگونه است که به روی خود نمی آوریم 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفتصفحۀ صد و پنجاه و   



 شش

 

 هر چه شکل می گیرد

 در گذر زمان فرسوده می شود

 

 ویرانه ای که آن نیز می گذرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و هشت



هفت   

 

 بی درنگ گویی موافقت می کنند

دگی و مرگزناز   

 از هر دو به معنی می گذرند 

 

دارندیقین   

 چرا که رُخ می دهد 

 یقین دارند 

  اتفاق نیفتد دیگر حتی اگر

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و نه



 هشت

 

 منفعت است یا ضرر

 

یا نیستیست اهستی بهتر   

به منفعت است کدام یک   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت



نه                                                                

 

 گوینده و شنونده 

 نویسنده و خواننده

 تو 

 و من 

 او 

 و ایشان

 

 هم به زبان تصویر و تمثیل

 هم به مانند استعاره و نماد

 

 

 

 

 

   

 صفحۀ صد و شصت و یک



 ده

 

 هم آنچه هست 

 به تساوی تقسیم نشده است

 

پاسخ آنو پرسش ما   

 خود دلیل این مدعی شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ صد و شصت و   



 یازده

 

به دیگری داده می شودجای خالی آن   

 همچون تو

 همچون او

 که جای و نام خود را می یابد

 

 از هر راهی که بگذری

و نیست هستی در بین هست  

به سر می بری در این بین   

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ صد و شصت و   



 دوازده

 

 یک روز دیگر را 

 در حاشیۀ راه به سر می برد

 به آمد و شد ایشان

دیگر توجهی نمی کند از سر ضعف و فقر  

 

 نه

 امروز دیگر بیدار نمی شود

دیگر زنده نیست امروز  

 دیگر نه ضعیف

 نه قوی

  نام نمی گیردهیچ 

 

 

 

چهارصفحۀ صد و شصت و   



 سیزده

 

 خوش آمدید

شهر آن را نوشته بودند هر در ابتدای  

شهر آن را می خواندند هر در بدو ورود به  

 

 نه بعد از گذر از آن تابلو

 معنی و مفهوم آن تابلو را می یافتند

 نه همشهریان در هر شهر

را به یاد این تابلو می انداختند   کسی  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت و پنج



 چهارده

 

 عمق معانی

 بسط مطالب صحیح

 سبک لطیف

 انشای نغز

و پر معنیسخنان پر مغز   

 دیگر او را به چه کاری می آید

 

که از همه چیز و همگان بریده استاو   

جنون رسیده استکه به  او که دیوانه ای ست  

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و شصت و   



 پانزده

 

  است وامانده از تلاش خویش

 آرام می گیرد

 اما آرام نمی شود

 

 در پی کدام زحمت

ست که او نیافته است اراحتی کدام   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت و هفت 



 شانزده

 

 از آن روی که هست 

و زبان خویشبرای بینش   

و همه چیزو همگان   

 ارتباطی نامحسوس برقرار کرده است

 

 وقتی که نیست کیست

  وقتی که نیست چگونه نیست

 

 

 

 

 

 

 

تشصفحۀ صد و شصت و ه  



ههفد  

 

 پنداشته شده بود

 که سکوت را

می باید بردر به کا برای فهمیدن آن  

 

 اگرچه سکوت کرده بودند

هیچ نفهمیده بودنداما به هیچ روی   

 

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ صد و شصت و   



 هیجده

 

 طعم گس واقعیت

 حقیقت دفن شده

وافر حضور  

بیش از حد هستی  

 

 بازندگان

 بازماندگان

 همۀ ما

 و باقی ایشان 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد



 نوزده

 

 چرا او را لگد مال می کنند

ستا نابجاسشی خود گوئیا پر  

 چرا اتفاق می افتد

 

این گونه است هیچ کس نمی گوید چرا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و یک



 بیست

 

 تو را می خواست

که به تو بگوید  اما در نهایت فراموش کرد  

 

 گفت اما انگار انکار کرد 

 نه

نگفت هیچ  

انکار نکرد گاه هیچ  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و دو



 بیست و یک

 

 و رمز و راز

 و سلسله ای از اعجاز

 

 تن و ذهن و روح

 فکر و جسم و جان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و سه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و چهار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و پنج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و شش


